
 ∗بررسی اصطلاحات ادبی اردو

  بررسی اصطلاحات ادبی اردو علي بیات
 هاي خارجي دانشگاه تهران زبان ة دانشكدمربي

 ٢٧/١٠/٨٤: تاریخ وصول
 ١٨/١١/٨٤ :تاریخ تأیید ایي

 چکیده
ها اسـتفاده    بیشتر زبان  ةادبیات زبان اردو از خوان گسترد     

 عربي، هندي، هاي فارسي، توان زبان مي از آن جمله. کرده است
هاي اخير؛ زبان انگلیسي را نام       سنسکریت، پنجابي و در دوره    

هـاي ادبـي     این زبان به طـرق مختلـف از ایـن سـرمایه           . برد
پذیري خود در    استفاده کرده و بسا اوقات طبق خاصیت انعطاف       

هاي مهمان، دخل وتصر ف کرده و مطابق دستور زبان خـود            واژه
شـاعران   واضح است که ادبـا و     . ها استفاده کرده است    از آن 

 اردو زبان، مفاهیم موجود در واژگان بیگانه را دریافته و         
ها را به میل خود تغیيراتي      ها، گاهي آن   براي بهتر درک شدن آن    

هاي مختلف  صورت این مقاله بحث و بررسي چگونگي و در. اند داده
هاي لازم، در پنج بخش، به صـورت مجـزا           بندي این عمل با تقسیم   

ثيرات زبـان   أورت گرفته و در بخش پـنجم کـه مربـوط بـه ت ـ             ص
انگلیسي بر این زبان است، به دو بخش ذیلي تقسیم شده و تحت           

 .بررسی قرار گرفته است

هاي بیگانه، دخل  واژه اصطلاح ادبي، اکتساب، :های کلیدی واژه
 .پذیري وتصر ف، انعطاف

                                                        
 مصوب دانشگاه تهـران،   ١/١/٤٦٠٨٠٢٨ این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي شمارة         ∗

اسـت كـه بـا حمایـت مـالي      » نامة توصیفي ادبي اردو به فارسي    واژه«با عنوان   
 .معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام گرفته است
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 مقدمه
هـای مقتـدر     واقعیت این است که زبـان اردو همیـشه از زبـان           

شاید بتوان گفت، زبان اردو در طـول        . های فراوان برده است    بهره
های  ادبی پیشرفت  های علمی و   هایی که در زمینه    حیات خود با زبان   
اند، در ارتبـاط بـوده و ایـن ارتبـاط همیـشه              قابل توجهی کرده  

های علمی و ادبی و بـه ویـژه در           آن سرمایه  های اکتساب از   فرصت
. های موجود را برای آن فراهم کـرده اسـت          ترکیب وها   عرصة واژه 

شده را به خـود      از سویی، این زبان چنان به زیبایی موارد یاد        
ها را بنابر قواعد دستوری و نحوی خود شـکل داده            جذب کرده و آن   

است، که گویي این واژگان هیچ وقت از زبـان دیگـری وارد ایـن               
 .اند و بوده زبان ارد  اند و از آغاز از آن زبان نشده

های ادبـی، بـه      بنابراین وقتی که زبانی در عمل اخذ سرمایه       
های دیگر تا به ایـن حـد انعطـاف           ها و اصطلاحاتِ زبان    ویژه واژه 

 انـد، خـود    دارد، به این مفهوم است که مردم این زبان توانسته         
بنابراین، ساختار  . فهم زبان وام دهنده وفق دهند      را با درک و   

کنند،   اردو، به مردمی که با آن زبان تکلّم می         پذیر زبان  انعطاف
طور مثال درکِ یک فارس زبان را از         هاین فرصت را داده است که ب      

زبانـان   ای که مربوط به زبان فارسی است و برای ذهن فارسی            واژه
قابل فهم است، از آن واژه و یا اصطلاح به طور کامل یا              آشنا و 

در این روند، زبـان اردو      . قسمتی از مفهوم آن را داشته باشند      
تـوان بـه     از آن جملـه مـی     .های زیادی اکتساب کرده اسـت      از زبان 

های هندی، سنسکریت، پنجابی، بـرج بهاشـا، فارسـی، عربـی،             زبان
ای در   های بومی و منطقـه     ه زبان تالب. انگلیسی و غيره اشاره کرد    

شبه قاره با زبان اردو غير از شـباهت در واژگـان، در سـاختار               
 .های بسیاری دارند  شباهتنیز

هـای بـومی شـبه       شده، غير از زبان    های یاد   دیگر زبان  ةدربار
ها در   ای از آن   شد که اگر کلمه    قاره، این نکته را باید یادآور     

این زبان وارد شده، بار معنایی آن محدود به زمان سفر آن کلمه             
های بعدی، تغیيراتـی در معنـای آن کلمـه در            است و اگر در دوره    

میهن واژه انجام پذیرفته، این دگرگوني فقط در مـوطن اصـلي آن             
کلمه ايجاد شده و کمتر پیش آمده که آن تغیيرات به زبان اردو هم              

ای وارد زبـان اردو      با ایـن وصـف وقتـی کـه واژه         . رسیده باشد 
هـا بـدان     شود ، از آن زمان به بعد مفاهیمی کـه اردو زبـان             می
تـر   برای روشـن  . شود لمه مرسوم می  دهند، در آن خطه برای آن ک       می

شدن مطلب دو واژه که هم در زبان فارسـی و هـم در زبـان اردو                 
 :کنیم شوند را بررسی می بکار برده می
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این واژه در زبان اردو به عنوان یک صفت فاعل،          :  راه رو  -١
و در فارسی هم    ). ٣١٢ ، ص ١٣٧٥ چوهدری،( است» مسافر«به معناي   
. رفتـه اسـت     به کار مـي    »مسافر«ه معناي   هاي گذشته ب   ، در زمان  

 :خوانیم چنانچه در بیت معروف خواجه شيراز حافظ شيرین سخن مي
تــا راهــرو نباشــي، کــي   خبر شوي  خبر بکوش که صاحب اي بي
 راهبر شوي

اما امروزه در ذهن عموم مردم معناي دیگري که عبـارت اسـت             
مفهـوم قـديمی    جاي گرفته است و کمتر      »ها محل عبور در ساختمان    «از

ها به دلیـل     کند و این معنا برای اردو زبان       آن به ذهن خطور می    
 .تر، ناآشنا است جدیدتر بودن نسبت به معنای قديم

دانیم امروزه در عرصة علـوم رایانـه،         چنانچه می :  تراشه -٢
 :امـا در اردو بـه معنـی       . این واژه دارای مفهـوم خاصـی اسـت        

هـا و    برداشت اردو زبـان   . شدبا  می » جراید ةبرید « و یا  »بریده«
علـوم  « و جدیـد  »بریـده « ها، به دلیل دو معنای قـديم       زبان فارسی
 .طور کامل جدا از یکدیگراسته دربارة این واژه ب» ای رایانه

 بررسي بحث و
بار دیگر به مبحث اصلی خود که همان         با در نظر داشتن مقدمه،    
 .پردازيم اصطلاحات ادبی اردو است، می

نثر زبان فارسی و تـا       های ادبی، اصطلاحاتٍ نظم و     بیشتر آرایه 
حدودی زبان عربی با همان مفهوم قديمی خـود در زبـان اردو وارد              

هـیچ تـأملّی در      هـا را بـی     ادیبان اردو زبـان آن     شعرا و  شده و 
 .کنند مباحث خود استفاده کرده و می

در باب ساختن اصطلاحات نقد ادبی ذکر این نکته ضروری است که            
، )ق.ه١٠٩٩-١١٦٩( الـدین علـی خـان آرزو        سـراج : هایی چون  تشخصی

غيره در روزگاری کـه در       و) ق.ه١٢٧٤ -١٣٣٧( علّامه شبلی نعمانی  
سـبک   نویسی و در همين حـد بـه اشـعار و           تذکره ایران به تذکره و   

شد، اقدام بـه نقـد ادبـی آثـار بزرگـان ادب              ها پرداخته می   آن
رسالات بـا ارزشـی چـون        ها و  فارسی کردند و در این زمینه کتاب      

عطیـه کـبري، شـعرالعجم و موازنـة          النفایس، الغافلين، مجمع  تنبیه
 ارزشمند به   ةشک این ارثی   بی. به یادگار گذاشتند   دبير را  انیس و 

عنوان سنت در زبان اردو ادامه پیدا کرد و نقـادان و ادیبـان              
  و اردو زبان با حفظ ميراث گذشتگان خود که دربارة زبان فارسـی           

ادبیات آن، انجام گرفته بود، به غنای ادبیات اردو افزودنـد و            
ها را، در این مقاله مـورد        ها و کوشش   جزئیات این تلاش   ها و  صورت
 .دهیم می بررسی قرار بحث و

تر به این بررسی پرداختـه شـود،         برای این که با روشی ساده     
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ه اصطلاحات ادبی موجود در زبان اردو را بـا توجـه ب ـ            واژگان و 
 زبانی و برخی مواقع با توجه به نوع ساختار دسـتوری            ةنوع ریش 

 :کنیم بندی می ها در زبان اصلی واژه، به صورت ذیل تقسیم آن
اصطلاحات ادبی که از زبان فارسـی بـه ایـن زبـان راه              : الف
اند و همان بار معنایی مصطلح در فارسی را در زبـان اردو              یافته

 .هم با خود دارند
ادبی که از نظر لغوی ساخت فارسـی و یـا عربـی             اصطلاحات  : ب

معناست و به آن     عربی بي  فارسی و  دارند، اما این ساخت در زبان     
 .شکل رایج نیست

ای شبه قـاره     منطقه های بومی و   اصطلاحات ادبی که از زبان    : ج
 .اند در زبان اردو راه یافته و کاربردی شده

ان اردو است و    ادیبان زب  اصطلاحات ادبی که ابداع شعرا و     : د
 .های دیگر چنين اصطلاحاتی با آن بار معنایی وجود ندارد در زبان

اصطلاحات ادبی که از زبان انگلیسی وبرخي از دیگر زبـان           : ه
ه از طریـق زبـان انگلیـسی وارد زبـان اردو            ت ـهای غربـی، الب   

 .اند شده

اند و   اصطلاحات ادبی که از زبان فارسی به این زبان راه یافته          : الف
 .ان بار معنایی مصطلح در فارسی را در زبان اردو هم با خود دارندهم

چنانچه پیش از این هم گفته شد، در این بخش اصـطلاحات ادبـی              
فرهنگـی   به دلایل مختلف سیاسـی و     . توان ملاحظه کرد   بسیاری را می  

ادبیات فارسـی کـه بـه        های متمادی از طریق زبان و      در طول سده  
در محدودة زمانی قریب به هزار       کم بود، حا عنوان زبان درباری و   

 شبه قاره شد و در زبان       ةشماری وارد خط   های ادبی بی   سال، سرمایه 
شـاعران    ادیبـان و   ةادبیات اردو ماندگار شد و مورد استفاد       و

هـای شـعری، معـانی،       های ادبی، قالـب    آرایه. آن خطه قرار گرفت   
سی در اردو هـم     همه، همانند فار   بیان و بدیع ادبیات فارسی همه و      

پرداخته  ها ساخته و   کار گرفته شدند و آثار عظیمی با کمک آن         هب
 .شد و که این روند همچنان ادامه دارد

های شعری از قبیل قصیده، غزل، قطعـه، مثنـوی، ربـاعی             قالب
غـزل  . انـد  تعریف مورد استفاده واقع شـده      وغيره، با همان شکل و    

سـرود    اگر شاعری غزل نمی    چنان در ادبیات اردو مقبولیت یافت که      
هـا بـیش از هـر چیـز بـه            در مـشاعره   نامیدند و  او را شاعر نمی   

 .شد شنیدن غزل بها داده می خواندن و
هـای مـصطلح     علم بیان نیز در عرصة ادبیات اردو با همان نام         

های گذشته ساخته و پرداخته شـده بودنـد، در           فارسی که در دوره   
هـایي   در تمـام کتـاب    .  شـدند  زبان و ادبیات اردو به کار بـرده       
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نوشته شده دربارة علم بیان، تشبیه، استعاره، حقیقـت و مجـاز،            
هارا دارند که در فارسی برای       کنایه و ایهام و غيره، همان تعریف      

هـای   های فارسی ترجمـه    البتّه در کنار اقتباس   . آن نوشته شده است   
ی هـای ادبـی اعـم از صـنایع لفظ ـ          آرایه .شود اردو هم نوشته می   

: اشتقاق و غيره و نیـز صـنایع معنـوی مثـل            سجع، جناس، : همانند
هـای   هم با مختـصات موجـود در کتـاب        ... و تضمين و   تضاد، تلمیح، 

 .١شوند فارسی شناخته می
ــنایی   ــی، بــه دلیــل آش بــرای ایــن دســته از اصــطلاحات ادب

توصیف نیست   شرح و  ها نیازی به بسط و     شهرت آن  خوانندگان محترم و  
ها فقط بیان این نکته بود که این بخـش           نوان کردن آن  و هدف از ع   

 .بیشترین اصطلاحات ادبی را در خود جای داده است ترین و عمده

اصطلاحات ادبی که از نظر لغوی ساخت فارسی و یا عربی دارند، اما : ب
این ساخت در زبان فارسی و عربی معنایی ندارد و به این شکل در این 

 .ها رایج نیستند زبان
الـدین علـی خـان       یش از این اشاره شد که اشخاصی چون سراج        پ

، علّامه شبلی نعمانی و     )١٧٠١-١٧٨١(آرزو، ميرزا مظهر جان جانان    
 دیگران، آثار ارزشمندی دربارة نقد ادبـی از خـود بـه یادگـار             

دانشمندان زبان اردو به     اند، که امروزه برای ادیبان و      گذاشته
تعـداد  . گيرند استفاده قرار می  عنوان الگو پذیرفته شده و مورد       

این اصطلاحات نیز بسیار زیاد است که در اینجا فقط به ذکر چند             
اصطلاح بسنده شده، زیرا هدف این اسـت کـه چگـونگی نگـرش اردو               

هـا در زبـان      زبانان به واژة مورد نیاز خود و نیـز مهـارت آن           
برای ایـن    مطالعه و بررسی در این مورد     . فارسی نشان داده شود   

ها برای بیان مقاصـد خـود چگونـه از یـک             ست که ملاحظه شود آن    ا
مفهوم مورد نظر خود را      اند و   فارسی، اصطلاحی را وضع کرده     ةکلم

بـه عنـوان    . انـد   آن واژة به ظاهر فارسی بیان کـرده        ةبه وسیل 
ريخته را مورد    بندی و  بندی، معامله  نمونه اصطلاحات آمد، آورد، ن    

 :دهیم بررسی قرار می
شود، یک فعل ماضی سـاده، سـوم شـخص           چنانچه مشاهده می  : دآم

در تعریـف آن    . را در پـیش رو داريم     » آمـدن «لازم   مفرد از مصدر  
 : خوانیم چنين می

                                                        
هـاي البیـان، البـدیع و     یشتر در موارد ذکر شده، به کتـاب     ب ةبراي مطالع  -١

 .مراجعه شود  سید عابد علي عابدةاسلوب، نوشت
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آمد از حاصل مصدر از مصدر آمـدن اسـت و مفهـوم آن               «:یعنی

 پی  مضامینی که بدون کوشش، به صورت پی در        این است که مطالب و    
فی  به ذهن وارد شوند و در صورتي که شعر خالی از تکلّف باشد و             

البداهه به ذهن برسد، این اصطلاح ادبـی مـورد اسـتفاده قـرار              
 در این   »ادبی اصطلاحات  «ه در تالب). ٢١ ص ،١٩٩٠ نوری،(» گيرد می

 :مورد آمده است

 
در خلـق اثـر هنـری        القایی   ةافلاطون معتقد به نظری    «:یعنی

به نظر او شاعری لحظه استغراق است کـه موجـب زوال حـواس              . بود
 حاصل این نظریه   .کنند ها روح شاعر را قبضه می      النوع شود و رب   می
 ).٢ ص ،١٩٩٨جمال، (» است» آمد«

 تـلاش و   بینیم که طبق تعریف اول، هرگاه شعری بدون سعی و          می
» آمـد «ر برسـد آن را      ها بـه ذهـن شـاع       دقّت در کلمات و وزن آن     

را » شعر جوشـشی  «در فارسی در برابر این واژه اصطلاح        . نامند می
 .بريم به کار مي

، یک فعل ماضی ساده، سـوم       »آمد«این کلمه نیز مانند     : آورد
در .  سـاخته شـده اسـت      »آوردن«شخص مفرد کـه از مـصدر متعـدی          

 :خوانیم  این اصطلاح چنين میةهای یاد شده، دربار کتاب

 
 ، حاصل مـصدر از مـصدر آوردن اسـت و          ]آمد[ برعکس آن  «یعنی

مفهوم آن بدون مقتضای طبیعی، آوردن مطلبی بـه ذهـن و سـرودن              
شعر با تکلّف، توأم با حالت ساختگی، این اصطلاح مورد اسـتفاده            

شـود کـه     ا هم مشاهده می   جاین). ٢١ ص ،١٩٩٠نوری،(» گيرد قرار می 
استفاده » شعر کوششی  «ر این اصطلاح تقریباً از اصطلاح     ما در براب  

 .کنیم می
حال اصطلاحات ذکر شـده را از دیـدگاهي مـورد بررسـی قـرار               

دهیم که ادیبان اردو زبان، از مصادر آمـدن و آوردن فارسـی              می
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در عين حال بـا دقّـت و فکـر کـافی             با سادگی و معصومیت کامل و     
 شـعر کـه از مباحـث مـورد          برای بیان دو حالت مختلف از سـرایش       

توجه داشته باشـید    . اند  کامل کرده  ةاختلاف اهل فن است، استفاد    
یک فعل لازم است و نیازی به فاعل ندارد و تـا            » آمد«که اصطلاح   

در فارسـی اسـت و در       » شعرجوشـشی «حد زیادی بیانگر همان مفهوم      
بـرعکس در اصـطلاح     . این اصطلاح هم جوشش همان مفهوم آمد را دارد        

شـعر   «گویـای مفهـوم     آن یک مصدر متعدی است و      ةکه ریش » آورد«
 .است، نیاز به فاعل بدیهی است» کوششی
توان حدس زد که     گاه نمی  نگاهي به ظاهر ترکیب هیچ     در: بندی ن

چون در ظاهر چیـزی جـز بـستن ـن           . صطلاحي ادبی است  ااین ترکیب   
 سـرو و   لبل و ب جمله گل و   مفاهیم انتزاعی آن از    ن و . بینیم نمی

هنـر   هنر از فارسـی بـه ادبیـات و         غيره در گسترة ادب و     شمشاد و 
) گلـستان ( و به سادگي کوشش در آوردن ن      . اردو راه یافته است   

 :اند خوانده» بندی ن«و ملزومات آن را در شعر 

   
 ميرزا اسداالله خـان    برای مثال بیتی از   ). ٨٨ ، ص ١٩٩٩اکرام،  (
 :آوريم  را در ذیل می )١٧٩٧-١٨٦٩( غالب

 
 گل، آب افـشانده، ای عنـدلیب وقـتٍ وداعٍ           گشبنم، بر آئینة بر   [

 ).١٨٢ ، ص١٩٩٩غالب، ( .]بهاراست
دیگر ترکیب جالب توجـه کـه از ابـداعات اردو           : بندی معامله

 ترکیـب   همانند ترکیب قبلی از این    . زبانان است، این ترکیب است    
ایـن ترکیـب، از      امـا . رود هم هیچ گاه گمان یک اصطلاح ادبی نمی       

پرمعنی در عرصة نقد ادبـی اردو        های بسیار متداول و    جمله ترکیب 
 مفهومِ داد و ستد،     »معامله«زبان از واژة     به ذهن یک فارس   . است

» بنـدی «کند و ترکیب آن با پسوند        فروش و تجارت خطور می     خرید و 
ساخته شده، به هیچ وجه مفهوم واضـحی را در          » ستنب« که از مصدر  

از سویی شاید جالب باشد تا بدانیم ایـن ترکیـب از            . پی ندارد 
 »بنـــدی کلمـــه«هـــایی از ایـــن منـــوال ماننـــدِ  روی ترکیـــب

که در عرصـة نقـد      ) ٣٤ ، ص ١٣٧٥ شفیعی کدکنی، (» بندی استخوان«و
شـاعران  ادبی اردو در روزگاران پیشين در آن خطه توسط ادیبان و          

 . ساخته و پرداخته شده؛ ساخته شده است
،چنين آمـده   »کتاب اردو کی شعری اصناف    «بندی در    معنی معامله 

 :است
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معشوق در عشق مجـازی و امـور    و نیاز میان عاشق راز و «یعنی

اکـرام،  (» گوینـد  بنـدی مـی    ها را معامله   وقایع پیش آمده بين آن    
 :گوید  همچنين علّامه شبلی نعمانی دربارة آن می).١٠٧ ص ،١٩٩٩

 
آینـد   بازی پـیش مـی     هوس بیان حالاتی را که در عشق و       «:یعنی

» اند بندی گفته  اهل لکهنئو آن را معامله     گویند و  می »گویی وقوع«
 »بنـدی  ـن « و   »بندی معامله«ساخت  ). ١٨١ ص ،١٩٨٥حفیظ صدیقی،   (

بـرای    بار معنایی آن بیشتر    چه به ظاهر فارسی است، اما      هم اگر 
 .ها معلوم است اردو زبان

آید، چیزی جز     این کلمه آنچه به ذهن ما می       ةبا مشاهد : ريخته
نقلی یا  (و یا فعل ماضی     » ريخته شده «و صفت مفعولی    » ريختن«مصدر  
امـا ایـن واژه در ادبیـات اردو بـا           . آن مصدر نیست   از) بعید

در . ا به خود گرفته اسـت     مفاهیم زیادی ر   قدمت بسیار، معانی و   
شود اولين بـار توسـط امـير خـسرو دهلـوی             معنای اصطلاحی گفته می   

 :در این مفهوم به کار برده شد) ق.ه ٧٢٥وفات (

 
به عنوان اصـطلاح موسـیقي هـم اسـتفاده           ريخته را امير خسرو   «

کرد،مفهوم این اصطلاح ایـن اسـت کـه، هرگـاه آهنـگ منظمـی از                
های هندی در یـک دسـتگاه نواختـه          های مختلف فارسی با ریتم     ریتم

سـندهی،  (» نامنـد  شده و به آواز خوانده شود، آن را ريختـه مـی           
با گذشت زمان این کلمه مفهوم اصطلاحی جدیـدی بـه           ). ١١، ص ١٩٩٢

یعنی به شعری اطلاق شد که یک مصرع یا نصف مـصرع آن             . خود گرفت 
صرع دیگر بـه هنـدی سـروده شـده          به فارسی و یک مصرع یا نصف م       

. برابر سرودن شعر به زبـان اردو بـود        » گویی ريخته«زمانی  . بود
شـود، نـام     چون هنوز زبانی که امروزه به نام اردو شناخته مـی          

هندی یا هندوی و هندوستانی خوانده       اردو به خود نگرفته بود و     
 شـاه سـعداالله گلـشن     . هم موسوم بـود   » زبان ريخته «شد، به اسم     می
ای که به یکی از مریدان خود به نام          طي توصیه ) ق.ه ١٧٢٨ وفات(

چـنين  )١٦٦٨-١٧٤٤(محمد ولی دکنی بـه زبـان فارسـي کـرده اسـت،              
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انـد، در ريختـة      این همه مضامين فارسی که بیکار افتاده       «:گوید می
، ١٩٩١سـلیم اخـتر،     (» خود بکار گير از تو که محاسبه خواهد گرفت        

، اصطلاحات یاد شده اگر چه ظاهری فارسی        چنانچه ملاحظه شد  ). ٨٧ص
دارنـد،   داشتند، اما مفهومی را که نزد اردو زبانان داشـته و          

 .به هیچ وجه برای ما مفهوم نیست

ای شبه قاره در زبان      منطقه های بومی و   اصطلاحات ادبی که از زبان    : ج
 .اند اردو راه یافته و کاربردی شده

تفاده از مـيراث ادبـی و       با توجه به موطن زبان اردو، در اس       
اصطلاحات مربوط به آن منطقه؛ در مقایسه بـا تأثيرپـذیری آن از             

های غـير بـومی دیگـر، اصـطلاحاتی کـه از ایـران و فرهنـگ                  زبان
انـد و یـا در دو سـدة           اسلامی به زبان اردو راه یافته      - ایرانی

اند، کمترین میزان اخذ     های غربی وارد این زبان شده      اخير از زبان  
اگرچه باید گفت که فرهنگ و آداب       . کنیم اکتساب را مشاهده می    و
ای خواسته و ناخواسته در زبان اردو وارد شده است           سنن منطقه  و

 .که در اینجا مراد فقط اصطلاحات ادبی است
سهرا، مکرنی و گیت،    : بررسی در اصطلاحات   در این بخش به بحث و     

 این  كهست که، این  لازم به توضیح این نکته ا     . پرداخته خواهد شد  
زمــان ورود ایــن  د؟انــ اصــطلاحات از کــی وارد زبــان اردو شــده

اصطلاحات به درستی معلوم نیـست، در ایـن جـا نیـز مجـال فرصـت                 
توان گفـت کـه ایـن        پرداختن به این مسئله وجود ندارد و فقط می        

هـای   هـای زبـان    اصطلاحات و اصطلاحاتی از این دسـت، همـان ارثیـه          
تر از زبان اردویند که بعدها در این زبان          نبومی که  ای و  منطقه

 .اند هم بکار گرفته شده
اسم مذکّری است که از زبان هندی به ایـن زبـان وارد             : سهرا
هایی از گل که دامـاد       رشته «:معنای لغوی آن چنين است    . شده است 

دوستان خود بـه خانـه       در شب عروسی زمانی که با خویشاوندان و       
در ). ٣٦١ ص ،١٣٧٣ نقوی،(» بندد  خود می  بر پیشانی  رود، عروس می 

اصطلاح ادبی به شعری را که خطاب به داماد بـه عنـوان تهنیـت و                
سـهرا عمومـاً در      .نامنـد  شود، را سهرا مـی     مبارک باد سروده می   

اطرافیـان او    شـود و در آن از دامـاد و         قالب قصیده سروده مـی    
ــف و ــی تعری ــد م ــد تمجی ــدگان و . کنن ــط خوانن ــروده توس ــن س  ای

 ).١٠٥، ص١٩٨٥ک به حفیظ صدیقی، .ر(شود  ها خوانده می خوان آوازه
اسم مذکّر مأخوذ از زبان هندی است و بـه قالـب شـعری              : گیت

همان، (شود   شود که در آن بیشتر به موسیقی کلمات توجه می          اطلاق می 
 هـا و   ترتیـب قافیـه    این شعر دارای قالب خاصی نیست و      ). ١٥٤ ص

هـا بیـشتر بـه شـاعر         بلندی مصراع  هی و تعداد ابیات و نیز کوتا    
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هـای   در این نوع شعر کوشش بر این است که از واژه          . وابسته است 
های  عربی کمتر استفاده شود و برای آهنگين شدن آن، واژه          فارسی و 

در ادبیات هنـدی    . روند های وابسته بیشتر به کار می      هندی و زبان  
ک .ر( کنـد  ق مـی  شاعر از زبان یک زن نسبت به مرد خود اظهار عش          

 ).٧١-٧٣ ، صص٢٠٠٣به هاشمی، 
دربـارة آن در    . به ضـم میم،اسـم مؤنـث هنـدی اسـت          : مکرنی

 :نوراللغات چنين آمده است

 
مکرنی نوعی چیستان چهار مصرعی هندی است که ابتـدا           «:یعنی

شود و کـلام بـه سـوی         شودو سپس انکار قرار می     به چیزی اشاره می   
نورالحـسن  (» بانی آن اميرخسرو است   . شود  دیگري سوق داده می    مطلب
 ). ١٣١٧ ، ص٤ و ٣، ج ١٩٨٩ نير،

باشـند و    ادیبان زبان اردو می    اصطلاحات ادبی که ابداع شاعران و     : د
 .های دیگر چنين اصطلاحاتی با آن بار معنایی وجود ندارد در زبان

د که کلمات   هایی هستن  این دسته از اصطلاحات ادبی اردو، واژه      
دستور زبان اردو تغـير      فارسی یا عربی است با توجه به قواعد و        

 .انـد  اسـتفاده واقـع شـده      شکل داده و برای مفهومی ادبی مورد      
هـا پرداختـه خواهـد شـد         هایی که در این بخش به بررسـی آن         نمونه

 .تهنید، تأرید، ريختی و مراخته است: عبارت از
اند که اردو     این جنبه جالب   این دو اصطلاح از   : أرید ت تهنید و 

 را بر وزن تفعیـل صـرف کـرده و         » اردو«و  » هند«ها اسامی    زبان
که خود یک اسـم     » هند«دربارة واژة   . اند این اصطلاحات را ساخته   
ی هنـد   ی جغرافیا ةشود که این اسم بر خط      ثلاثی است، چنين گفته می    

نیـد  بنـابراین سـاختن اصـطلاح ته      . نیز توسط اعراب اده شده است     
گویای این باشد کـه هرگـاه        تواند چندان دور از ذهن نیست و می      

ای بیگانه را در زبان هندی شکل دهند، این عمـل را تهنیـد               واژه
 اردو کـه    ةامـا در واژ   ). ٢٨١،ص  ١٩٨٥ ک به صدیقی،  .ر(گویند   می

نورالحـسن  ( اصلا  یک کلمه ترکی، به معنای لشگر و لـشگرگاه اسـت           
؛ صرف آن در باب تفعیـل کمـی دور از           )٢٨١، ص   ٢و١ج   ،١٩٨٩ نير،

به هـر صـورت     .  زبان عربی اشتباه است    ةحتی از لحاظ قاعد    ذهن و 
در زبـان    ای بیگانـه را    این واژه در این معنا که هرگـاه واژه        

ناگفته ). ٢٥همان، ص   (رود   بکار می  اردو شکل دهند، مصطلح شده و     
» تعریـب «و  » فارسی کـردن  «به معنای   » تفریس«نماند که اصطلاحات    

 .پیش از آن رایج بوده است» عربی کردن«به معنای 
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 کـافی   ةبه انداز » ريخته«در بخش دوم این مبحث دربارة       : ريختی
صحبت شده است و گفته شده است که ريخته به شعری کـه بـه زبـان                 

افـزاییم   حال این نکته را بدان می     . شد اردو سروده شده اطلاق مي    
مذکر یا مؤنث بودن شاعر یا محبـوب        که در ريخته هیچ اختصاصی به       

البتّه بـه صـورت نمـادین و دوری از ابتـذال تمـام              . وجود ندارد 
در حالي کـه ريختـی کـه در اصـل           . رسد افعال برای مرد به نظر می     

بوده ویک اسم مؤنث است، به شعری اطلاق می         » ريخته«تأرید اصطلاح   
 :شود که

 
نانـه بـه زبـان      از ريختی این است که احساسات ز       مراد«یعنی  

گویا چون ريخته ظـاهری     ). ٩٤ص   ،١٩٨٥ صدیقی،(» شود زنان ابراز 
مردانه داشت، برخی از شعرای اردو زبان کوشیدند، در مقابل آن           
نوعی از بیان شعری ايجاد کنند که هم علامت تأنیث داشته باشد و             

در این باره   . هم در آن در مورد زنان از زبان زنان صحبت بشود          
هـای   دآوري است که اوضاع فرهنگـی هندوسـتان در سـده           یا ةبایست

ای بود که جامعه به علـل        سیزدهم هجری قمری به گونه     دوازدهم و 
هم گروهـی از     گوناگون دچار انحطاط اخلاقی شده بود و هم شعرا و         

مردم عیاش به سوی این گونه کارهـای مبتـذل کـشیده شـدند ودر               
ین باره ذکر این نکته     در ا . زد نتیجه چنين اقداماتی از آا سر     

های دیگـری نیـز داشـت کـه          ضروری است که این انحطاط ادبي صورت      
 .پردازيم ها نمی برای اجتناب از طول سخن به آن

وزن مفاعله از دیگر ابداعات ادیبان اردو زبان         بر :مراخته
 مشاعره به مجلسی    ةمعنای آن همان مشاعره است، اما چون کلم       . است

شد، بنابراین بـرای     خواندند، اطلاق مي   ی مي که در آن اشعار فارس    
ای  تشخیص این که مجلس مشاعره به چه زبانی خواهد بـود در برهـه             

از تاریخ، اصطلاح مراخته به منظور بیان این که مجلس مورد نظـر             
است، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت           ) اردو( به زبان ريخته  

 ).١٦٩همان، ص(
ادیبان اردو زبان هیچ ابائی      شود شاعران و   چنانچه ملاحظه می  

انـد و    های بیگانه نداشته   های دیگر زبان   تصرف در واژه   از دخل و  
ها را تغیير داده و بنابر مقتضیات زبـان اردو بـه             به راحتی آن  

 .اند بدین گونه به غنای زبان خود افزوده اند و کار برده

ای غربی، ه  از دیگر زباناصطلاحات ادبی که از زبان انگلیسی وبعضا : ه
 .اند توسط زبان انگلیسی به زبان اردو وارد شده

ادبیـات   در این بخش، اصطلاحات ادبـی کـه تحـت تـأثير زبـان و              
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. گيرد اند مورد بحث و بررسی قرار می       انگلیسی وارد زبان اردو شده    
این اصطلاحات اغلب بعد از تسلّط بریتانیا بـه هندوسـتان در دو             

. انـد  یات شبه قاره جـای گرفتـه      سدة گذشته میلادی در زبان وادب     
ای  علــل و اســباب ایــن عمــل را در مبحثــی جداگانــه در مقالــه

 .جداگانه باید بررسی کنیم
این دسته از اصطلاحات ادبی را ابتـدا بـه دو دسـته تقـسیم               

بررسـی  مـورد   طور مختصر و جداگانـه      ه  سپس هر دسته را ب     کرده و 
 .دهیم قرار می

توسـط   عـادل اردو ندارنـد و      اصطلاحات ادبی انگلیسی که م     -١
 .اند سازی شده علمای زبان اردو ترجمه شده و معادل دانشمندان و

از میان خیل این گونـه اصـطلاحات،به اصـطلاحات ذیـل بـسنده              
  .Parody و Essay,Universality. شود می

Universality    گـری، ( کلیـت ترجمـه شـده اسـت         در فارسی جامعیت و 
ــنين واژ و ).٣٤٢ ص ،١٣٨٢ ــی   Universal ةهمچ ــواع ادب ــاب ان  در کت

کـه بـا توجـه بـه آن         ) ٥٢، ص ١٣٨١شمیسا،( معنی شده است  » جهان«
به عنوان یک اصـطلاح     . معنی کرد »جهانی« را   Universality شاید بتوان 

 شود، هنـر و    کیفیتی که سبب می    «:در مورد آن چنين گفته شده است      
غـیير دهـد    را چنان ت   مکانی خود  ادبیات متعالی موقعیت زمانی و    

در ). ٣٤٢، ص   ١٣٨٢ گـری، (» ها را جلـب کنـد       که توجه تمام انسان   
ترجمه شده است و توضـیح آن چـنين بیـان           » آفاقیت«زبان اردو هم    

 :شده است

 
به عنوان اصطلاح ادبی مفهوم آفاقیت ارائه و بحـث در            «:یعنی

 کـه بـه تمـام       نثـر اسـت    اموری در لباس نظم و     حقایق، مسائل و  
 »آفاقیـت «گویـا   ). ١٧، ص ١٩٩٠نوری،(» دنیای بشری وابسته باشد   

تـر از    روشـن   دکتر شمیسا گویاتر و    ةترجم» جهانی« در زبان اردو و   
 .زاده است  خانم منصورهةترجم» جامعیت و کلیت«

Essay     ،ترجمه شـده وچـنين بیـان شـده         » انشائیه«در زبان اردو
 :است

 
هـای مختلـف تـصور و        نوشتة منثوری که در آن از جنبه       «:یعنی

 شخصی را مورد بررسی     ةتجرب مشاهده و  نظریه از پیش تعیين شده یا     
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سهیل احمد خان،   (» باشد  مختصر می  مقاله عموماً . دهند تفحص قرار  و
ترجمـه کـرده و در      » مقاله«در زبان فارسی آن را      ). ٧٦ ص ،٢٠٠٥

نوشته تقریباً کوتاهی است به نثر که        «:توضیح آن گفته شده است    
 شمیـسا، (» کنـد  کند، یا فکری را تبلیغ مـی       از موضوع خاصی بحث می    

 ).٢٨١ ، ص١٣٨١
در اینجا هم باید ذهنیت ايجاد شده از دو واژه معـادل ایـن              

گـوییم   معمولا  وقتی می  . اصطلاح در فارسی و اردو مورد توجه باشد       
م با تحقیـق و مـستندات علمـی         ذهن فوراً به یک عمل توأ     » مقاله«

ای کـه از     ما را به نوشته   » انشاییه«در حالی که    . شود نزدیک می 
 کمتر به مستندات و    کند و  ذهن ما در مورد یک مورد خاص تراوش می        

در این که کدام ترجمه     . شود شود، رهنمون می   ها پرداخته می   اقتباس
ترم واگـذار   بهتراست با توضیح ارائه شده انتخاب به خوانندگان مح ـ        

 .شود می
Parody    معنی شده و در تعریف آن گفته شـده         » نقیضه« در فارسی

گفتنـد و برخـی نظـيرة        پارودی که در قديم آن را نقیضه می        «:است
شعری است که به تقلید شعر دیگر گفتـه          اند، طنزآمیز ترجمه کرده  

در حقیقـت اثـر دومـی، اثـر          هزل است و   مبتنی بر طنز و    شده و 
» تحریـف «در اردو   ). ٢٤٤ص   همـان، (»  سخره گرفته است   اولی را به  

 : آن گفته شدهةترجمه شده و دربار

 
در اصطلاح ادبیات    ای از یک اثر سنجیده را      مسخره گونه  «:یعني

 اکـرام، ( شـود  گویند، که در انگلیسی پارودی گفتـه مـی         تحریف می 
معادلات ذکر شـده بـرای ایـن اصـطلاح،           در مقایسة ). ٨٢ ، ص ١٩٩٩
تـر بـه مفهـوم بیـان شـده در            ح است که معادل فارسی نزدیک     واض

 .توصیفات است
در اینجا ذکر این نکته هم ضروری است که امـروزه در زبـان              

شـود،    پارودی که اغلب هم، به این اسـم شـناخته مـی            ةکلم اردو
نمـایي   مقبولیت خاصی دارد و شاعران بزرگی در ایـن عرصـه قـدرت            

 .کنند می

اند  گلیسی که عینا  وارد زبان و ادبیات اردو شده اصطلاحات ادبی ان-٢
 .اند و با همان تلفظ انگلیسی مصطلح شده

پذیری بیش از حد زبان اردو موجب شده است که مهاجرت            انعطاف
ها هیچ مشکلي در درک فهم آن واژه          آن ةواژگان و یا اخذ آگاهان    
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. وددانشمند ايجاد نـش     عالم و  ةبراي مردم اردو زبان و بخصوص طبق      
هـاي   کتـاب  در گفتار روزمره، اخبار، مطبوعات، مباحـث علمـي و         

شـود کـه واژگـان       ها، موارد بسیاري مشاهده مـي      سخنراني مختلف و 
گيرنـد و    زبان انگلیسي به تعداد وافري مورد استفاده قـرار مـي          

هـا را    جالب آن است که مخاطبـان هـر کـدام نیـز کـم و بـیش آن                 
ة ادبیات اردو هـم ایـن کلمـات         در عرص . کنند فهمند و درک مي    مي

اهـل ادبیـات اردو       گذشته توسط دانشمندان و    ةبیگانه از دو سد   
روز بـه    ها زیـاد اسـت و      تعداد آن . گيرند مي مورد استفاده قرار  

 در ادامه فقط بـه بحـث و       . شود ها افزوده هم مي    روز به تعداد آن   
 .پردازيم  ميFictionوSetting  هاي بررسي واژه

Setting:   در مورد آن گفتـه شـده        معني شده و  » زمینه«فارسي  در
زمینه اثر به تصویر کشیدن اوضاع و احوال اسـت کـه             «:است که   

شـود و خواننـده      هاي داستان مـي    باعث آشنایي خواننده با شخصیت    
 ، ص ١٣٨١ شمیـسا، (» کنـد  نسبت به قهرمانان شناخت وآگاهي کسب مي      

 ترجمـه شـده اسـت     » آرایـي  صـحنه «در فرهنگ اصطلاحات ادبي      ).١٨١
این اصطلاح در زبان اردو چنين توصیف شـده         ). ٢٩٧ ص ،١٣٨١ گري،(

 :است

 
 مختلف هنري مورد استفاده قـرار       ةجنب این واژه با دو    «:یعني

ها بـه آن جنبـه کلّـي داسـتان           از آن میان یکي از جنبه     . گيرد مي
طور کلّي، یک دیدگاه کامل     ه  مربوط است که، اجزاي مختلف آن یا ب       

زمینـه یـا     ).١٣٧ ص ،١٩٦١ عظـیم، (» کند از داستان را ايجاد مي    
 Setting آرایي در فارسي همان توضیح را دارد که در اردو براي           صحنه

شـاید بتـوان پیـشنهاد کـرد کـه در اردو هـم              . نوشته شده است  
 . به عنوان معادل این اصطلاح مورد استفاده قرار گيرد»زمینه«

Fiction:      داستان تخیلي و داستان غـير      «فارسي  این واژه در زبان
در اصـل بـه      «:خـوانیم  در انواع ادبي مـي    . واقعي معني شده است   

 تـاريخي و   اي باشد تا حقیقـي و      افسانه روایاتي که بیشتر جعلي و    
هـاي   اما امروزه فیکشن را کلا  به روایت       ...مستند، فیکشن گویند  

 ، ص ١٣٨١ ا،شمیـس (» کننـد  اطلاق مي  )کوتاه داستان بلند و  (منثور  
در ادبیات اردو براي این اصطلاح معادلي وضع نـشده اسـت و             ).١٩٣

اي ساخته شده، به دلیل عدم مقبولیـت، خیلـي           اگرهم زماني کلمه  
  :خوانیم در کتاب منتخب ادبي اصطلاحات مي. زود فراموش شده است
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 مـشتق شـده     مراد از آن واژه لاتیني که، فیکـشن از آن          «:یعني

در . توانیم جعل یا مصنوع بـدانیم      فیکشن را مي  . است، ساختن است  
 سهیل احمد خان،  (» اصل در زبان اردو براي آن معادلي وجود ندارد        

 ).٨٩ ، ص٢٠٠٥
با توجه به اینکـه تعـداد ایـن اصـطلاحات در ادبیـات اردو               

هـا را بـدون      ادب در اردو هـم آن      اهل علم و   بسیار زیاد است و   
شـاید بتـوان گفـت کـه        . گيرنـد   ادبیات به کار مي    ة عرص مل در أت

متأسفانه انگلیـسي روز بـه روز بیـشتر در ادبیـات اردو رخنـه               
 زبـان فارسـي در      ةبـراي بازیافـت جایگـاه والاي گذشـت        . کند مي

بـه ویـژه زبـان اردو، بایـد از سـوي             هـاي شـبه قـاره و       زبان
عفي انجـام   هـاي مـضا    دوستان و مسئولان امر تـلاش      ادب دانشمندان و 

 .شود

 گيري نتیجه
گانه ملاحظه شد که ادبیات اردو بیش از هـر           طبق تقسیمات پنج  

پر محتواي فارسي استفاده کرده است       ادبیاتي، از ادبیات شیوا و    
در جایي که اصطلاح فارسي را عیناً مورد استفاده قرار نداده،            و

ان بـراي بی ـ   سازي کـرده و    هاي پر بار فارسي اصطلاح     با کمک واژه  
 .مقصود استفاده کرده است

در بخش دیگر عنوان شد که در عرصة ادبیات عمل اخذ اصـطلاحات             
دلیلي که اینجـا     هاي بومي توسط زبان اردو کمتر بوده و        از زبان 

براي این عمل بهتر است ذکر شود، این اسـت کـه اردو بـه عنـوان                 
زبان مشترک مسلمانان شبه قاره، بدینوسـیله فردیـت خـود را در             

ها  دیگر زبان  سنسکریت و  هاي بزرگي چون هندي و     ابر دیگر زبان  بر
 .حفظ کرد

ابتکار ادیبان اردو زبان ملاحظه      ادامه بحث قدرت ابداع و     در
نیاز زمانه اصطلاحات جدید ادبي سـاخته        گفته شد که بنابر    شد و 

 .هاي مرتبط با آن وجود نداشت شد که در دیگر ادبیات
 هم، آن چنان در حال رشـدند کـه          تأثيرات آن  زبان انگلیسي و  

هـاي انگلیـسي کـه برخـي         بد نیست بگوییم امروزه نه تنها واژه      
هـایي از آن زبـان، عینـاً در ادبیـات            مقوله مواقع جملات کامل و   

اردو به خصوص در دنیـاي شـعر و شـاعري مـورد اسـتفاده قـرار                 
 .گيرد  مي

ه زبان اردو که زماني ب ـ     براي حفظ روابط خوب زبان فارسي و      
اي در   هـاي عمـده    دختر زیباي فارسي تعبير شده بود، سزاست که تلاش        
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 .افزایش ارتباطات چون گذشته صورت بگيرد

 منابع
 .١٩٩٩ ، دهلي، دریاگنج،اردو کي شعري اصنافاکرام، خواجه،   -١
لاهور، نیشنل بـک فاؤندیـشن، طبـع         ،ادبي اصطلاحات جمال، انور،     -١

 .١٩٩٨دوم، 
، شـرکت   اي فارسـي در زبـان اردو      ه ـ  فرهنگ واژه چوهدري، شاهد،     -٢

 .١٣٧٥فرهنگي، تهران،  انتشارات علمي و
، لاهور، سنگ میل پبلي     اردو ادب کي مختصرترین تاریخ    سلیم اختر،     -٣

 .١٩٩١ کیشنز،
آبـاد، مقتـدره     ، اسلام لسانیات پاکستان سندهي، میمن عبداید،      -٤

 .١٩٩٢ قومي زبان،
 .٢٠٠٥، لاهور، لاحاتمنتخب ادبي اصطسهیل احمد خان، سلیم الرحمن،   -٥
، تهران، انتشارات شاعري در هجوم منتقدانشفیعي کدکني، محم درضا،   -٦

 .١٣٧٥آگاه، 
، ویرایش سوم، تهران، انتشارات فردوس، انواع ادبيشمیسا، سيروس،   -٧

 .١٣٨١چاپ م، 
آبـاد،   ، اسـلام  کشّاف تنقیدي اصـطلاحات   صدیقي، ابوالاعجاز حفیظ،      -٨

 .١٩٨٥مقتدره قومي زبان، 
، اردو مرکز گنپت رود، دوسرا نگاري فن افسانهم، سید وقار، عظی  -٩

 .١٩٦١ادیشن، 
ترتیـب،   ، تـصحیح مـتن و     دیوان غالب خان،  ... غالب، ميرزا اسدا    -١٠

 .١٩٩٥حامد علي خان، لاهور، الفیصل ناشران و تاجران کتب، 
زاده، منـصوره،    شریف ، ترجمه، فرهنگ اصطلاحات ادبي  گري، مارتين،     -١١

 .١٣٧٣علوم انساني، تهران، پژوهشگاه 
فرهنـگ اردوــ     شهریار، سروش، سید نصراالله،    نقوي، سید با حیدر     -١٢

 .١٣٧٣، دانشگاه اصفهان، فارسي
ج، لاهور، سـنگ میـل پبلـي         ٤،  نوراللغاتنورالحسن نير، مولوي،      -١٣

 .١٩٨٩ کیشنز،
، لاهور، پـولیمر پبلـي      منتخب ادبي اصطلاحين  نوري، محمد فخرالحق،      -١٤

 .١٩٩٠کیشنز، 
 ، لاهور، سنگ میـل پبلـي کیـشنز،        اصناف ادب الدین،   فیعهاشمي، ر   -١٥

٢٠٠٣. 
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